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 ٣دهيچك

ر عین ، د»درأ«نسبت به قصاص در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته است. قاعده » درأ«شمول قاعدۀ 
حال که یک قاعدۀ عرفی و دارای ماهیت مستقل است، ولی مفاد آن همان مفاد اصل عدم تکلیف 

شود که نسبت اصل عدم تکلیف در مواردی ظاهر می است و ثمره بحث در مورد این قاعده با وجود
(مانند لزوم کسب دلیل، اصل عدم اکراه و اصل ارادی به جریان اصل عدم، مانعی وجود داشته باشد 

بودن افعال و ... که بر اساس اصل عدم تکلیف و اصل تفسیر به نفع متهم نمی توان حکم به برائت 
 شبهه، ممکن است، حکم را دفع کرد.. به مجرد» درأ«کرد، ولی از راه قاعدۀ 

ادرئوا الحدود «فرماید: میمستند به روایات شیعه و سنی است، مانند روایتی که » درأ«قاعدۀ  
و امثال آن، اما از آنجا که ارزیابی اعتبار قاعدۀ یاد شده در این مقاله مورد بحث نیست از » بالشبهات

بیل، صرف نظر شده و تنها مطالب مرتبط به شمول یا عدم طرح مباحث مربوط به مستندات و از این ق
شمول قاعدۀ نام برده نسبت به مجازات قصاص مورد بحث قرار گرفته است که سؤال اصلی تحقیق 

 دهد.حاضر را تشکیل می
آید، این است که در این مورد، دو دیدگاه وجود دارد؛ عده آنچه از پژوهش آثار فقها به دست می 

قائل به شمول هستند و عدۀ دیگر قائل به اختصاص. در نوشتار حاضر، هریک از دو دیدگاه ای از فقها 
های با دلایل استنادی به طور مختصر، مورد ارزیابی قرار گرفته است و با توجه به عام بودن واژۀ
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در مستندات قاعده و عدم ثبوت حقیقت شرعی نسبت به حد به معنای » الشبهات«و » الحدود«
رورت رابطۀ انتساب در تمام جرائم، عام بودن فلسفۀ دفع حدود و وقوع استناد به قاعده برای اخص، ض

رسد و دلیل قابل اعتنایی نفی قصاص در آثار فقها، شمول قاعده مزبور نسبت به قصاص به اثبات می
 که مبنی بر انصراف این قاعده از قصاص باشد هم وجود ندارد.

 .ود، شبهات و قصاصدرأ، حد ۀقاعد ها:کلیدواژه

 مقدمه

گناهی بر زمین ریخته شود و یا حرمت و اسلام، همواره مسلمانان و حاکمان را از اینکه خون بی
أکید ت» عصمتِ خون انسان«آبروی انسانی به ستم، مورد تعرض قرار گیرد، برحذر داشته و بر 

ز مسلمانان حدود را بر دارید تا سر حدِّ امکان ا«که در روایت وارد شده است: ورزیده است. چنان
و مجازاتها را متوقف کنید و اگر راهی برای خلاصی آنان وجود دارد، رهایشان کنید؛ زیرا اگر امامِ 
مسلمین در عفو و بخشش، راه خطا و اشتباه پیماید، بهتر است از اینکه در مجازات و عقوبت اشتباه 

 .)١٢٢تا، ص(سیوطی، بیترجیح دارد » ه در کیفراشتبا«، بر »اشتباه در عفو«کند. به عبارت دیگر، 
به مجازات  فرمودند:از سوی دیگر، مجازات الهی تعطیل بردار نیست؛ زیرا رسول خدا 

(بر زمین عطشناك(ببارد، رساندن مجرم برای خدا، در روی زمین، از بارانی که چهل شبانه روز 

؛ بدون تردید، منظور این )٣، ح٤٩٦، ص٣٠ق.، ج١٤٢٩سودمندتر و برتر است (طباطبایی بروجردی، 
است که به کیفر رساندن بدکاران، هرگاه عادلانه و از روی قطع و یقین باشد، در إحیای جامعه، 
همانندِ بارشِ باران در بیابانهای تشنه، باعثِ طراوت و سرسبزی و بارور شدن جامعه خواهد 

ظن و گمان، به همراه ظلم و بیداد  بود. به خلاف آنکه اجرای مجازات از روی شك و تردید و
است که فرموده  که برگرفتة از کلام پیامبر اکرم» دَرأ«بر همین اساس، قاعدۀ  صورت پذیرد.

بَهاتْ «اند:  ، )٧٤، ص٤ق.، ج١٤١٣(صدوق، ؛ با شبهات، حدود را دفع کنید »إدْرَؤُوا الْحُدُودَ بالشُّ
 است.ای برخوردار در بین مسلمانان، از جایگاه ویژه

بدون تردید، این قاعده در فقه اسلامی و قوانین جزایی، خصوصاً در حقوق کیفری با مبانی 
اسلام، کاربرد بسزایی دارد، اما از آنجا که مجازات ها در نظام کیفری اسلام به حدود، قصاص، 

شود و در مستندات میتعزیرات و دیات (با این فرض که دیات هم مجازات باشد)، تقسیم 
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های تنها به مجازات» درأ«تعبیر شده است، سؤال این است که قاعدۀ » درأ الحدود«عده به قا
شود؟ به دیگر بیان، مفاد قاعده ی موصوف که حدی اختصاص دارد یا شامل قصاص، نیز می

در آن به چه معنایی است؛ آیا این واژه به معنای مطلق » حدود«دفع حدود با شبهه است، واژۀ 
 های حدی؟ یا به معنای خصوص مجازاتمجازات است 

(چه در کتب فقهی و چه در نشریات و آثار پژوهشی(بحثی با توجه به اینکه در این موضوع 
که در کاربرد لغوی، عرفی و شرعی کلمۀ آید، بخصوص ابهامیبا یک نتیجۀ روشن به چشم نمی

صرف نظر شده است و  وجود دارد یا در مواردی از فقه، از اجرای مجازات قصاص» الحدود«
میان موضوع و این موارد از مصادیق قاعدۀ درأ است یا از مصادیق قاعدۀ رابطۀ علت و معلول 

ه میت به مجازاتی وجود ندارد و اینکحکم که بر اساس آن تا موضوع به اثبات نرسیده است محکو
و به خصوص ثمرۀ  این دو قاعده دارای یک ماهیت است یا هرکدام دارای ماهیت مستقلی است

 دهد.عملی بحث در نوع حکم استنباطی، اهمیت بحث در این موضوع را به روشنی نشان می
نوشتار حاضر، به هدف پاسخ در خور به این پرسش و با استفاده از روش استقرایی، 

 رای، ابتدا ماهیت قاعده، مبانی و مفردات بکار رفته در آن را مورد بررسی قرااستنادی و مقایسه
 قرارهای مرتبط مورد ارزیابی های موجود در موضوع مورد بررسی و استدلالداده، سپس دیدگاه

گیرد. سرانجام، دیدگاه برتر انتخاب و برای تحکیم آن استدلال و اگر شبهه ای وجود داشته می
باشد، طرح و به آن پاسخ داده خواهد شد. بنابراین، مطالب اصلی به سه بند کلیات، طرح 

های موجود، یعنی دیدگاه شمول قصاص و دیدگاه اختصاص به مجازات حدی و دیدگاه یدگاهد
 یابد.میمنتخب، سازمان 

 شناسيواژه .١

در قصاص، در بیان ماهیت » درأ«لازم است قبل از پاسخ به سؤال اصلی، یعنی کاربرد قاعدۀ 
، )٢٥، ص٣، ج١٣٩٥اهرودی، (هاشمی ش» تدرأ الحدود بالشبهات«قاعده که با تعابیری همچون 

، ٣(همان، ج» إدرئوا الحدود بالشبهات«یا ) ١٨٧، ص٥(طوسی، بیتا، ج» الحدود تدرأ بالشبهات«

به چند نکته اشاره شود؛ زیرا که پاسخ به سؤال مزبور به روشن شدن آن نکات بستگی ) ٦٦ص
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که در » شبهاتال«و » الحدود«دارد و این نکات عبارتند از: بیان چیستی قاعدۀ موصوف، 
 ، بکار گرفته شده اند.»قاعده مورد بحث«تعابیر فوق از 

 ماهيت قاعدة درأ )الف

در لغت، به معنای دور کردن و » درأ«قاعدۀ درأ از قواعد فقهی با تعابیر ذکر شده است. کلمۀ 
) . معنای این قاعده این است که حدود (کیفرها)٢٣٧، ص١٣٨٧(ولایی، دفع کردن آمده است 

. با این توضیح که در مواردی که )٢٢٥، ٦، ج١٣٩٥(شاهرودی،  ها منتفی استجود شبههبا و
وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق مجازات وی به جهتی مشکوک باشد، جرم و 

انگاری، . این قاعده در جرم)٤٣، ص٤ق.، ج١٤٠٦(محقق داماد، مجازات منتفی خواهد شد 
عات مرتبط با بزهکاری و مسئولیت کیفری جریان داشته و از تعیین مجازات و کلیه موضو

قانون مجازات اسلامی  ۱۲۱و  ۱۲۰های اصلی حقوق کیفری اسلامی است. در دو ماده بنیان
قانون  ۱۲۰ش به صراحت از این قاعده سخن گفته شده است. مطابق ماده ۱۳۹۲مصوب 

هریک از شرایط مسؤولیت کیفری  مجازات اسلامی هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا
مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد، جرم یا شرط مذکور 

 شود.منتفی می
قاعده درء از جمله قواعد مهم فقه جزایی اسلام است که در باب حدود مورد استناد قرار 

جایگاهی اساسی در حقوق جزای  و از این حیث) ۴۳، ص۴ق، ج۱۴۰۶(محقق داماد، گیرد می
ای مانند: تفسیر قانون مبهم به اسلامی دارد. قاعده درء منطبق بر اصول حقوقی و قواعد فقهی

نفع متهم، اصل برائت، اصل اباحه، قاعده فقهی احتیاط در دماء دانسته شده است. به بیان 
تهم است و چنانکه گفته اند: دیگر، مفاد آن همان مفاد اصل عدم الزام و قاعدۀ تفسیر به نفع م

قاعدۀ درأ نه تنها، در احراز واقع، بلکه در تفسیر قانون نیز کاربرد دارد و از این نظر قاعدۀ یاد «
، ١٣٨٩(قیاسی ودیگران، » کندشده، همان نقش تفسیر به نفع متهم را در حقوق عرفی ایفا می

دارای ثمرۀ خاصی نیست؛ زیرا » درأ« یا از این هم جلوتر رفته و فرموده اند: قاعده) ٨٨، ص٢ج
که مجازات هیچ کسی بدون دلیل شرعی و قبل از اثبات موجب آن جایز نیست، اعم از 
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مجازات مقدر و غیر مقدر و اصل عدم جواز مجازات است مگر اینکه شبهه به طور کامل رفع 
، (گلپایگانیندارد  شود و قاعدۀ درأ با اصل عدم جواز مجازات پیش از موجب آن، در مفاد تفاوت

 . )٢٤، ص١ق، ج١٤١٢
توان این بحث را دارای ثمره دانست و این ثمره در مواردی با توجه به رویکرد دیگری، می

شود که بر اساس اصل میکه اصل عقلایی یا اماره ای بر بزهکار بودن متهم، قائم باشد ظاهر 
» درأ«رائت کرد، ولی از راه قاعدۀ توان حکم به بعدم تکلیف و اصل تفسیر به نفع متهم نمی

 .)٥٩-٦١، ١٣٧٨(حاجی ده آبادی، ممکن است، حکم به برائت نمود 
توان و قواعد دیگری که در فوق نام برده شد، می» درأ«با توجه دقیق تر در مورد کاربرد قاعده 

 ه درتواند دارای ماهیت مستقل باشد و مطلب جدیدی را هم بیان کند کمی» درأ«گفت قاعدة 
» درأ«نتیجه، بحث حاضر دارای ثمره است. در توضیح این نکته باید گفت: موارد جریان قاعدة 

بر سه قسم است. گاه دلیل یا اصل شرعی اقتضای سقوط حد را دارد، مانند اصل عدم، قاعدۀ 
تفسیر به نفع متهم و امثال آن و گاه دلیل یا اصل مقتضی ثبوت حد است، مانند اصل استصحاب، 

صل احتیاط، قاعدۀ اختیاری یا ارادی بودن رفتار انسان در جایی که ادعای عدم اراده یا اختیار ا
است؛ زیرا که قلمرو اصول هم » درأ«وجود دارد، مواردی هم وجود دارد که تنها مجرای قاعدۀ 

ارز آن که در بالا ذکر شد منحصر به بعد از جستجو از دلیل است، در حالیکه موضوع قاعدۀ 
می که قاضی دنبال کشف حقیقت است، نه فصل صرف شبهه است. در دعاوی عمو» رأد«

شود و هر گونه تردیدی در حقوق میمیت متهم خصومت تنها، هر گونه شبهه ای مانع محکو
 ». نافی را نفی کافی است«گوید: جزا، باید به نفع متهم تفسیر شود و ضرب المثلی می

 الشبهاتب) 

لحدود تدرأ ا«یا » تدرأ الحدود بالشبهات«عدۀ مورد بررسی با تعبیراتی، نظیر گفته شد که قا
، در منابع روایی نقل شده است. بنابراین، تبیین »إدرئوا الحدود بالشبهات«و یا » بالشبهات

مفهوم و قلمرو مفردات آن در پاسخ به پرسش اصلی نقش اساسی دارد و یکی از آن مفردات 
این واژه جمع محلی به الف و لام است و مفرد آن شبهه است که در است. » الشبهات«واژۀ 
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، ١٣٨٤(جعفری لنگرودی، لغت به التباس حق به ناحق و التباس واقع به موهوم معنا شده است 

. تعریف فقهی شبهه یکسان نیست و به عدم علم به حرمت و ممنوعیت یک فعل یا )٣٧٤ص
د یا ظن معتبر به حلیت آنچه در واقع حرام است ، اعتقا)١٦٨، ص١ق، ج١٤٣٠(خویی، ترک فعل 

) ٢٥٩، ص٤١، ج١٣٦٨(نجفی، و یا مطلق ظن به اباحۀ عمل ) ٤١١، ص٢مینی، بی تا، ج(امام خ

تعریف شده است. معنای آن هر چه باشد، آنچه در خور اهمیت است، این است که لفظ شبهه 
ف و لام آمده است و جمع محلی به در در تعبیرات روایی از این قاعده، در قالب جمع با ال

کند و شامل تمام شبهات است؛ شبهه چه حکمی میالف ولام طبق قاعده اصولی، افادۀ عموم 
باشد یا موضوعی، عندالحاکم باشد یا عندالفاعل، موضوع آن از جرائم حدی باشد، یا قصاصی 

 و یا تعزیری، همه از مصادیق شبهه است.

 الحدود) ج

های فقهی، مصطلح و مرسوم است، این است که حدّ، در لسان فقها و در کتاب آنچه که امروزه
مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن را شرع معین و مقدر کرده است؛ مانند حد 

در » الحدود«شود که آیا واژۀ زنا، شرب خمر، سرقت و نظایر آن. اینك این پرسش مطرح می
معناست یا معنای آن عام بوده و اختصاص به مجازات معین ی مورد بحث به همین قاعده

تر، هر چند معنای مرسوم حدّ در زمان حاضر به معنای مجازات شرعی ندارد؟ به عبارت روشن
و ائمه معین است، ولی آیا این لفظ در زمان صدور روایات، یعنی زمان پیامبر اکرم

ان به معنای دیگری بوده و به تدریج در هم به همین معنا بوده یا اینکه در آن زممعصومین
لسان فقها و کتب فقهی به معنای مجازات معین مصطلح شده است؟ جهت روشن شدن 
حقیقت، لازم است در ابتدا به معنای لغوی این لفظ توجه شود، آنگاه استعمال آن در قرآن و 

 سنت مورد بررسی قرار گیرد.

 حدود در لغت. ١

(حد عنای اندازه، مرز، کیفر گناه که نوع و مقدار آن معین است های لغت، حد به مدر کتاب

. از قاموس و صحاح به ، ذیل واژۀ حد)١٣٨١(صدری افشار، میت ثابت آمده است و ک) شرعی
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. حد در فرهنگ ، ذیل واژۀ حد)١-٢(به نقل از قریشی، جآید که معنای آن، دفع و منع است دست می
، کنار، لب، شروف، مرز، سرحد، (چاقو، شمشیر و غیره)ه، دم فارسی به معنای لب-معاصر عربی

انتها، اندازه، یا درجه، یکی از اجزای معادله، فرمان خدایی، حکم الهی؛ حدی شرعی آمده 
. بنابر این، واژۀ حدود جمع حد در لغت دارای معانی )١١٠، ص١٣٨٥(آذرتاش آذرنوش، است 

  فراوان است که یکی از آنها حدی شرعی است.

 حدود در قرآن .٢

در قرآن این لفظ اساسا به صورت مفرد ذکر نشده؛ اما در چهارده مورد به صورت جمع آمده 
از این چهارده مورد، به معنای عقوبت استعمال نشده است تا چه رسد به  کاست. در هیچ ی

بت معین باشد؛ بلکه به معنای احکام، مقررات و غیره آمده است؛  ، مثلاینکه به معنای عقو
ید. این گونه، خداوند « این است حدود احکام الهی! پس [زنهار به قصد گناه] بدان نزدیك نشو

 .١)١٨٧(البقرة، کند، باشد که پروا پیشه کنند آیات خود را برای مردم بیان می
مگر آنکه [طرفین] در به پا داشتن حدود خدا بیمناك باشند . پس اگر بیم دارید که آن دو، «

دارند، در آنچه که [زن برای آزاد کردن خود] فدیه دهد، گناهی بر را برپای نمیحدود خدا 
ایشان نیست. این است حدود [احکام] الهی. پس، از آن تجاوز مکنید و کسانی که از حدود 

 .٢)٢٢٩(البقرة، [احکام] الهی تجاوز کنند، آنان همان ستمکارانند 
پیامبر او اطاعت کند، وی را به باغهایی اینها احکام الهی است، و هر کس از خدا و «

اند، و این همان کامیابی بزرگ درآورد که از زیر [درختانِ] آن نهرها روان است . در آن جاودانه
 .٣)١٣(النساء، » است
و آن کس که [بر آزادکردن بنده] دسترسی ندارد، باید پیش از تماس [با زن خود] دو ماه «

واند، باید شصت بینوا را خوراك بدهد. این [حکم] برای آن است پیاپی روزه بدارد و هر که نت
که به خدا و فرستاده او ایمان بیاورید، و این است حدود خدا . و کافران را عذابی پردرد خواهد 

 .٤)٤(المجادلة، بود 
یید، در [زمان یید و ای پیامبر، چون زنان را طلاق گو بندی] عدّه آنان طلاقشان گو

هایشان را نگه دارید، و از خدا، پروردگارتان بترسید. آنان را از خانهحساب آن عدّه 
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بیرون مکنید، و بیرون نروند، مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شده باشند. 
این است احکام الهی. و هر کس از مقرّرات خدا [پای] فراتر نهد، قطعاً به خودش 

 .٥)١، (الطلاقامدی پدید آورد دانی، شاید خدا پس از این پیشستم کرده است. نمی
شود که کلمۀ حدود به معانی چون احکام و میبا بررسی آیات فوق این نتیجه حاصل 

مقررات به کار گرفته شده است و در استعمالات قرآنی شاهدی بر این ادعا نداریم که حدّ به 
بت معین از ناحیه شرع باشد. اما این پرسش مطرح است که آیا ا ین مطلب از نظر معنای عقو

 استعمالات روایی نیز درست و قابل اثبات است یا خیر؟

 حدود در روايات .٣

ه توان از آنها استفاده کرد کآید این است که نمیآنچه از تتبّع و تفحص در روایات به دست می
از معنای لغوی خود انتقال یافته و به درجه ای در معنای عقوبت معین استعمال شده » حدّ «

» دح«که در آن معنا به صورت حقیقت شرعیه در آماده باشد؛ زیرا در روایات، برای واژۀ  است
بت و  چهار نوع استعمال وجود دارد که عبارت باشد از: معنای لغوی آن، مقررات، مطلق عقو

خدوند برای هر چیزی حد «. به عنوان نمونه، در روایت آمده است: (حد شرعی)عقوبت معین 
» ده برای هر کسی که از یکی از حدود الهی تجاوز کند حدی قرار داده استو مرزی قرار دا

 ٦)١٧٤،باب التحدید، ص٧ق، ج١٤٠٧(کلینی، 
در این حدیث چهار مرتبه از کلمۀ حد استفاده شده است که در سه مورد اول به معنای 

 لغوی بکار رفته و در مورد اخیر به معنای مطلق مجازات.
عرض کرد: شخصی تازه مسلمان شده و شهادتین ه امام باقربر اساس روایت، شخصی ب

گفته است و بعد از اسلامش، شرب خمر و زنا کرده و ربا خواری هم کرده است. آیا اگر او 
) ل(شهادت دو عادجهل به احکام اینها داشته باید بر او حد جاری کرد؟ خیر مگر اینکه بینه ای 

دانسته و با علم به احکام، این ان احکام اینها را میاقامه شود بر اینکه این شخص تازه مسلم
 .٧)۲۱۴، ص۱۴ق، ج۱۴۲۹(همان، اعمال را مرتکب شده است 

از آنجا که شرب خمر، زنا و ربا خواری. شرب خمر و زنا حد مقدره دارد، اما ربا خواری 
 تعزیر دارد. بنابراین در این روایت حد به معنای مطلق عقوبت استعمال شده است. 
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از معصوم سؤال شده است که مرتکب گناهان گبیره، هرگاه بر آنان دو مرتبه حد جاری 
 ٨)۲۴۳(همان، صشوند شود، در مرتبۀ سوم گشته می

در این روایت نیز لفظ حد در مطلق عقوبت استعمال شده است؛ چون برای کلیه گناهان 
 کبیره حد مقدر نداریم.

ه ب«است و امام باقر علیه السلام فرموده اند:  در این روایت که نسبت به مرد عجمی آمده
مردی از عجمی بربخورم که به شهادتین اقرار نموده و به احکام الهی دسترسی نداشته، در 

(همان، » شود..همین حالت مرتکب زنا، سرقت یا شرب خمر شده است، بر حد اقامه نمی

 .٩)۲۱۴، ص ۱۴، ج۱۴۲۹
مقدر، یعنی حد شرعی است چون در مصادیق لفظ حد در این روایت ناظر به عقوبت 

 حدود بکار رفته است.
رسد حد به معنای مطلق مجازات است و در اثر با توجه به روایات یادشده، به نظر می

کثرت استعمال در آن زمان، در این معنا حقیقت شده بود. امّا استعمال آن در خصوص 
کی از مصادیق و افراد است؛ وگرنه هیچ مجازات معین یا غیر معین از باب انطباق کلی بر ی

شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است 
 و در دیگر معانی، مجازی است و اراده آن از این لفظ نیاز به قرینه دارد.

 که حدّ یعنی اندمعنای متسالم فیه پذیرفته کفقهای امامیه و عامه، به عنوان یاما اینکه 
بت معین، دلیلی ندارد. البته درست است که در زمان های گذشته و زمان حاضر به تدریج عقو

ند و نه کدر لسان فقها این معنا مصطلح شده است، ولی این تنها حقیقت متشرعه را اثبات می
ر دحقیقت شرعیه؛ در حالی که مبنای فهم معانی حقیقی الفاظ روایات، معنای حقیقی آنان 

 همان زمان صدور است نه پس از آن.

 هاي فقهي و ارزيابي ادلهبند دوم: ديدگاه

 هاي فقهيديدگاه) الف

یکی از قواعد پرکاربرد در امور کیفری است که مستند به روایات شیعه و سنی است، » درأ«قاعدۀ 
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. گرچه )٤٦، ص٢٨، ج١٤٠٩(عاملی، » ادرئوا الحدود بالشبهات«دارد: تصریح میمانند روایتی که 
در سند برخی روایات تردید شده است، ولی در مجموع، با توجه به ادلۀ شرعی و عقلی و قواعد 
حقوقی اعتبار آن خدشه ناپذیر است. البته آنچه لازم به ذکر است اینکه اعبتار و عدم اعتبار قاعدۀ 

که این قاعده شامل یاد شده در این مقاله مورد بحث نیست و آنچه اینجا مورد بحث است، این
های حدی اختصاص دارد. همان طور که گفته شد این شود یا تنها به مجازاتمیقصاص هم 

آید، میدهد. آنچه از پژوهش آثار فقها به دست میمسأله سؤال اصلی تحقیق حاضر را تشکیل 
(ربانی، ل هستند این است که در این مورد، دو دیدگاه وجود دارد؛ عده ای از فقها قائل به شمو

و عدۀ دیگر قائل به اختصاص، چنانکه گفته شده است: هر گاه در نزد حاکم شبهه ) ٩٥، ص١٣٨٥
تواند اجرای حد و قصاص نماید. اما اول به جهت قاعدة حاصل شود، بدون تردید، حاکم نمی

درأ که مختص باب حدود است و اما دوم به جهت عدم إحراز موضوع قصاص که قتل عمد 
. در نوشتار حاضر، ادلۀ استنادی )٢٥٨، ٤٢، ج١٣٦٨و نجفی،  ٣٧٨تا، ص(معرفت، بیوانی است عد

 گیرد. میهر یک از دو دیدگاه به طور مختصر به ترتیب، مورد ارزیابی قرار 

 ارزيابي ادلة ) ب

 ارزيابي ادله ديدگاه اختصاص. ١

مصطلح » حدود«ر شرعی که به های مقدبه مجازات» درأ«عده ای از فقها به اختصاص قاعدۀ 
الناس و قدر متیقن شده است، معتقدند و برای اثبات مدعای خودشان به لزوم دقت در حقوق

 بودن حدود شرعی و... استدلال نموده اند.

 لزوم دقت در حقوق الناس. ١-١

 یدانند، چون قصاص از جملهرا در قصاص جاری نمی» درأ«به نظر این گروه از فقها که قاعدۀ 
ای در باب حقوق الناس بوده و مبنای حقوق الناس نیز مداقّه است. از این رو چنانچه شبهه

توان به این قاعده تمسك نمود. به علاوه، اصول عقلایی، چون اصل قصاص عارض شود، نمی
عدم نسیان، عدم خطا و غفلت، عدم اشتباه، عدم اکراه و نظایر آن جاری شده، مانع جریان 

 شود.رد بحث میی موقاعده
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شوند؛ چرا که حدود الهی مبنی بر از طرف دیگر، این اصول در باب حدود جاری نمی
تخفیف و تسامح است؛ اما در قصاص که جزو حقوق الناس است این گونه نیست؛ بلکه نیاز 
به دقت دارد. بنابراین، در هر مورد که ادعای شبهه شود، خواه نزد حاکم و خواه نزد متهم و یا 

زد هر دو، حاکم باید اصول عقلایی فوق را جاری سازد؛ یعنی نباید به مجرد حصول شبهه، ن
 . )٣٩٠(معرفت، بی تا، صقصاص را که از حقوق النّاس است ساقط بداند 

الناس در هر دو توان گفت این است که اولا، لزوم دقت در حقمیآنچه در نقد این دلیل 
علیه دقت به ی همانگونه که لازم است در بارۀ حق مجنیطرف یک دعوا قابل تصور است؛ یعن

خرج داده شود، در مورد حق متهم، نیز دقت لازم باید رعایت شود تا بدون جهت مجازات نشود 
کند. الناس بنا بر مداقه است، هیچ وقت ضرورت اثبات حق را نفی نمیو این مطلب که در حق

میت به حد شرعی مبتنی بر این امر باشد که محکو از طرف دیگر اگر اجرای قاعدۀ درأ در حدود
متوقف بر اثبات موضوع است و تا زمانی شبهه وجود دارد، موضوع محقق نیست؛ همان طوری 

 که برخی از فقها این مطلب را فلسفۀ اجرای این قاعده در باب حدود بر شمرده اند.
الناس بودن مورد باشد، و حق اللهثانیا: اگر معیار در اجرا و عدم اجرای قاعدۀ درأ حق

آید؛ زیرا که علاوه بر جرایم مستوجب قصاص و تعزیرات، تعداد قابل میتخصیص اکثر لازم 
توجهی از جرایم مستوجب حدود مانند سرقت، قذف، محاربه و افساد فی الارض و مصادیقی 

ده خارج باشند الله بودن آنها مطرح است، باید از شمول این قاعاز جرم زنا که جنبۀ حق
در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف  -۱۲۱، ماده ٩٢(ق.م.ا.

. از ناحیۀ شود)وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی
ول قاعدۀ درأ باشند که برخلاف الله هستند، نیز باید مشمدیگر، آن بخش از تعزیرات که حق

 عقیده قائلین به اختصاص قاعدۀ درأ به جرائم حدی است.
ثالثا: در دلیل گفته شد که اصول عقلایی نظیر عدم اکراه، عدم اشتباه و ... در جرائم 
مستوجب قصاص جاری است و این اصول مانع اجرای قاعدۀ درأ نسبت به جرائم مستوجب 

متوقف بر این امر است که بین مصادیق اصول نام برده و  قصاص است. صحت این ادعا
مصادیق شبهه در قصاص از نظر منطقی، نسبت تساوی بر قرار باشد، در حالی که چنین نیست 
و مواردی وجود دارد که شبهه است اما مجرای هیچ یک از اصول عقلایی نیست؛ چون موارد 



 ۱۴۰۴ستان بهار و تاب /۲۳/ شماره هفدهم / سال علمی ـ تخصصی فقه و قضافصلنامه دو 

 

 ی معتبر برای اثبات موضوع وجود ندارد. شبهه یعنی تمام مواردی که دلیل قطعی یا دلیل ظن

 حمل بر قدر متيقن .١-٢

یکی از نویسندگان معاصر بعد از اینکه قاعدۀ درأ را به حدود اختصاص داده، به عنوان اولین دلیل 
چون قاعدۀ درأ «چنین آورده است: ) ٢٥٨-٢٥٧، ص٤١(جبر مدعای خود، از قول صاحب جواهر 

باید به قدر متیقن آن اکتفا نمود و قدر متیقن این است که تنها در امر خلاف اصول و ضوابط است، 
وقتی اصول و «. در ادامه آوده است: )٩٥، ص١٣٨٧(حاجی ده آبادی، » باب حدود جاری است...

 ».الناس را تضییع کردتوان به صرف وجود شبهه حقضوابط اقتضای قصاص دارد نمی
توان گفت این است که ظاهر عبارات جواهر میچیزی که در قدم اول، نسبت به این دلیل 

این است که در شمول قاعدۀ درأ نسبت به تعزیرات دو احتمال وجود دارد؛ احتمال شمول و 
و موارد استعمال آن در » حدود«احتمال عدم شمول. به علاوه، با توجه به معانی لغوی واژۀ 

ول و اص«ه از این، اگر مراد از قرآن و روایات، تحقق قدر متیقن دست نیافتنی است. گذشت
مقتضی قصاص دلیل علمی یا ظنی ویا جانشین دلیل باشد، به طور قطع چه در باب » ضوابط

قصاص و چه در باب حدود، با وجود چنین ضوابطی مجالی برای قاعدۀ درأ وجود نخواهد 
 د ندارد.داشت و در غیر این صورت، در هیچ یک از دو باب مانعی از اجرای این قاعده وجو

 ارزيابي ادلة ديدگاه شمول. ٢

گفته شد که عده ای از فقها قائل به شمول قاعدۀ مورد بحث نسبت به جرائم مستوجب قصاص 
 باشنداست و برای اثبات این مدعا به دلائلی استناد نموده اند که از قرار ذیل می

 قصاص مجازات مقدر است .٢-١

ی حدود اللّه است؛ زیرا حدود الهی منحصر در زمرهاند که قصاص هم در واقع از بعضی گفته
تازیانه نیست، بلکه هر کیفری که از جانب خداوند متعال معین شده باشد جزو حدود اللّه است. 

یا ) ٣٣ۀ (سورۀ اسرا، آی» مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً «قصاص نیز از این قبیل است. 
شرایع الاسلام آمده است: » الحدود و التعزیرات«ریف تعزیرات، در آغاز کتاب چنان که در تع

 . )٢٢٤(نجفی، همان، ص» کل ما له عقوبه مقدره یسمی حداً و ما لیس کذالک یسمی تعزیراً «
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البته در اینکه قصاص مجازات مقدر است جای تردید نیست و اینکه حدود الهی منحصر در 
رد. اما اینکه قصاص از حدود به معنای اخص باشد، چندان منقح تازیانه نیست هم منکری ندا

شرایع الاسلام در تعریف حدود » الحدود و التعزیرات«نیست. درست است که در آغاز کتاب 
، »کل ما له عقوبة مقدرة یسمی حداً و ما لیس کذالک یسمی تعزیراً «و تعزیرات چنین آمده است: 

ها در کل بر دو قسم است؛ مقدر و غیر مقدر، آنگاه،  ولی این بدین معنی نیست که مجازات
رسد صاحب جواهر در این جا در مقام تبیین و مقدر شامل قصاص است؛ زیرا که به نظر می

از تعزیر باشد نه در مقام تقسیم تمام مجازات به مقدر ) (حد شرعیتشخیص حد به معنی اخص 
 قام از قصاص انصراف دراد.و غیر مقدر تا مقدر شامل قصاص باشد، یعنی اصلا م

 قاعدة احتياط در دماء  .٢-٢

هم است و در موارد » درأ«ی الناس است، مشمول قاعدهدر عین حال که قصاص از حقوق
جان و نقص عضو در کار است و از این جهت شود؛ زیرا که در قصاص، پایشبهه ساقط می

دهد و در موارد وجود هر گونه حاکم باید در حمایت از حق مزبور نهایت دقت را به خرج 
چیزی جز این نیست که در موضوع » درأ«ی تردید، از اجرای آن جلوگیری نماید. مفاد قاعده

 شود.ی احتیاط جاری میجان آدمی و نقص عضو، قاعده
دو ماهیت متمایز از هم هستند که قرابت چندانی » احتیاط در دماء«و قاعدۀ » درأ«قاعدۀ  

در باب قصاص به این معنا نیست که در دماء و نفوس » درأ«دم اجرای قاعدۀ با هم ندارند و ع
احتیاط نشود، بلکه در جای که این قاعده مقتضی عدم قصاص باشد، بر اساس آن قصاص 

 در باب قصاص جاری شده است.» درأ«منتفی است. اما این نشانگر این نیست که قاعدۀ 

 بند سوم: ديدگاه منتخب

میان فقها دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه مول قاعده درأ نسبت قصاص در گفته شد که در ش
، دیدگاه شمول را برگزیده و قصاص و دیات و تعزیرات ٩٢اختصاص و دیدگاه شمول. قانونگذار

می قانون مجازات اسلا ١٢٠قرار داده است؛ زیرا که در مادۀ » درأ«را نیز مشمول قاعدۀ 
هر گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از «دارد: یمچنین مقرر ) ١٣٩٢ (مصوب
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شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب 
در وقوع جرم یا برخی از » شبهه«در این ماده از » شود.مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

میان آمده است که عام است و ت کیفری، سخن به شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسؤولی
باشد تا موجب شود و هیچ گونه مخصصی هم در بین نمیمیشامل جرم مستوجب قصاص نیز 

 تخصیص ماده به جرایم حدی شود. 
میان همان دیدگاه شمول قاعده نسبت با توجه به آنچه بیان شد،دیدگاه صحیح در این 

 توان استناد کرد:میبه موارد زیر قصاص است و برای اثبات آن 

  عدم ثبوت نقل) الف

استفاده شده است » حدود«مورد از کلمۀ  ١٤همان گونه که گفته شد: در آیات قرآنی در 
که در هیچ یک به معنای مجازات حدی مصطلح یا حد به معنای اخص نیامده است. در 

معنای حد به معنای اخص به کار  روایات، هم به معنای مطلق مجازات استعمال شده و هم به
های حدی رفته است. با توجه به این مطلب، حقیقت شرعی بودن کلمه ی حدود در مجازات

توان اختصاص قاعدۀ مزبور را به شود و تا وقتی این نکته به اثبات نرسد، نمیتنها ثابت نمی
 های حدی ادعا کرد.مجازات

 »الشبهه«و » الحدود«عام بودن واژة هاي) ب

امثال  و» ادرئوا الحدود بالشبهات«روایت » درأ«با توجه به آنچه گفته شد، مستند قاعدۀ  
» الحدود«استفاده شده است و کلمۀ » الشبهات«و» الحدود«های آن است که در آن از واژه

جمع با الف ولام است و طبق یک قاعدۀ مسلم در اصول فقه جمع محلی به الف و لام ظهور 
است که در اعتبار آن جای تردید باقی » اصل ظهور«و این ظهور از مصادیق  در شمول دارد

گیرد. از طرف دیگر، کلمۀ مینیست و در نتیجه، قاعدۀ مورد بحث، قصاص را نیز در بر 
به همان دلیلی که گفته شد عام است و شامل هر شبهه ای است؛ چه در جرائم » الشبهات«

جازات قصاص. بنابراین، محدود کردن قاعده در باب حدود حدی باشد و یا در جرائم دارای م
در مجازات حدی استعمال شده به » حدود«خالی از وجه است. روایاتی هم که در آنها کلمۀ 
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ادرئوا الحدود «توانند مخصص باشند. عموم فرمایش پیامبر: خاطر اینکه معارض دارند، نمی
ا، (سنن ترمذی، بی ت» من أن یخطأ فی العقوبه عن المسلمین فان الامام ان یخطأ فی العفو خیر

 کنندۀ همین مطلب است.(هم تأیید٤٣٨، ص٢ج

 »درأ«مقتضاي حكمت قاعدة ) ج

تحقق عدالت و کمک به متهم است و این حکمت در جرائم موجب » درأ«حکمت قاعدۀ 
اقی شود و بمیقصاص هم است. به عبارت دیگر، حدود چه خصوصیتی دارد که با شبهه دفع 

رع میت به حدود فشود. اگر فلسفۀ دفع حدود با شبهه این باشد که محکومجازات ها دفع نمی
به  میتاثبات موضوع است و تا موقعی که موضوع در معرض شبهه و تردید است حکم محکو

میان جرائم شود، این مطلب شامل جرائم مستوجب قصاص نیز است و در این حد محقق نمی
 ه ترجیحی بر جرائم مستوجب قصاص ندارد.حدی هیچ گون

 ضرورت انتساب بر اساس عقل و بناي عقلا) د

کند بر اینکه اجرای مجازات نشود، مگر بعد از اثبات جرم و تا زمانی که جرم میعقل حکم 
ثابت نشده، اجرای مجازات ممکن نیست و حکم عقل هم آبی از تخصیص است. از طرف 

توان به آن لحاظ، میمجازات و تفسیر به نفع متهم را پذیرفته شود،  دیگر، اگر بنای تخفیف در
قاعده را به قصاص تعمیم داد و همچنین با تنقیح مناط و به کمک برخی تعبیر ها که در نقل 

توان تعمیم بر قصاص را میحدیث نبوی آمده است و حاکی از تطبیق آن به قصاص است، 
، ١٣٨٦(عمدی زنجانی،  را در باب قصاص مطرح کرد است پذیرفت، چنانکه در مبسوط قاعده

. از طرفی هیچ کسی نگفته که کسی بدون اثبات جرم قصاص شود؛ زیرا شبهه )٢٥٠ص
تحقق پیدا نکند در حالی که مسؤولیت کیفری بدون اسناد معقول » استناد«شود رابطۀ میباعث 

 ت.سناد و اثبات جرم قائل نیسنیست. به همین دلیل هیچ کسی به مسؤولیت کیفری بدون ا
 بنای عقلا و خرد مندان بر تحمیل مسؤولیت بعد از تحقق اسناد است.

 براي نفي قصاص» درأ«كارگيري قاعدة ه ب) هـ

شود، موارد میشود که کلمۀ حد بر قصاص هم اطلاق میگونه که از آیات و روایات استفاده همان
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توان از ظاهر مبسوط میدر کلام فقیهان هم کم نیست. استفادۀ قاعدۀ مزبور برای نفی قصاص 
به دست آورد که این ) ٤٠، ص١٥، ج ١٤١٣(شهید ثانی، . مسالك )٩٨، ص ٧، ج ١٣٧٨(شیخ طوسی، 

استفاده کرده اند و همین طور از یکی از مراجع » درأ«بزرگواران در دفع مجازات قصاص از قاعدۀ 
شود: آیا این قاعده اختصاص به باب حدود دارد، یا شامل ابواب میمینه چنین سؤال فعلی در این ز

شود؟ جواب ایشان این است که شامل قصاص و تعزیرات نیز قصاص، دیات و تعزیرات نیز می
. یکی از حقوقدانان در مورد مجازات مادری که )٩٩٥سؤال ٣٨٤، ص٣ق، ج١٤٢٧(شیرازی، شود می

یان را دارد: براساس روایات موجود در باب و قاعدۀ فرزندش را به قتل رسانده است، این ب
 . )١٠٨، ص١٣٨٠(اسحاقی، شود ، مادر نیز قصاص نمی»تدرأ الحدود بالشبهات«مشهور

 نتيجه 

با جمع بندی مطالب گذشته در مورد شمول یا عدم شمول قاعدۀ درأ نسبت به مجازات قصاص 
ه اصل بر شمول قاعدۀ درأ نسبت به های موجود، این نتیجه حاصل گردید کو بررسی دیدگاه

» الحدود«های مجازات قصاص است؛ زیرا که شمول قاعدۀ نامبرده به خوبی از ظهور واژۀ
که جمع با الف و لام است و در مستندات قاعده موصوف بکار گرفته شده است، » الشبهات«و

که  معنای اخص شود و هیچ دلیلی مبنی بر ثبوت حقیقت شرعی نسبت به حد بهمیاستفاده 
میت به قصاص مانند مخصص این شمول باشد هم وجود ندارد. از ناحیۀ دیگر حکم محکو

رسد. هیچ توجیه سایر احکام معلول اثبات موضوع است و با وجود شبهه موضوع به اثبات نمی
عقلی یا عقلایی مبنی بر ضروری بودن رابطۀ انتساب در مجازات حدی تنها وجود ندارد، بلکه 

 رورت رابطۀ انتساب در تمام جرائم یک امر مسلم و عام است. ض
اگر دیدگاه اختصاص بر لزوم مداقه در حق الناس مبتنی باشد، باید توجه داشت که این 

دهد و همان طوری که لازم است در دفع قصاص دقت میقاعده هر دو طرف دعوا را پوشش 
وجود شبهه اثبات ممکن نیست. قدر  شود، در اثبات قصاص نیز لازم است دقت شود و با

متیقن بودن مجازات حدی هم خود ادعایی است که نیاز به اثبات دارد. بنابراین، کاربرد قاعده 
  در مورد قصاص ثابت است.» درأ«
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 هانوشتپي

 ...............................................................................................................................  
١. » 

َّ
اسِ لَعَل هُ آیاتِهِ لِلنَّ

َّ
نُ الل بُوها کَذلِكَ یُبَیِّ هِ فَلا تَقْرَ

َّ
كَ حُدُودُ الل

ْ
قُونتِل  ».هُمْ یَتَّ

كَ حُدُودُ ال« .٢
ْ
یْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِل

َ
هِ فَلا جُناحَ عَل

َّ
 یُقِیما حُدُودَ الل

َّ
لا

َ
هِ فَإِنْ خِفْتُمْ أ

َّ
 حُدُودَ الل

َّ
هِ فَلا ل

الِمُون ولئِكَ هُمُ الظَّ
ُ
هِ فَأ  ».تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ

نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّ « .۳
َ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْ هَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّ هِ وَ مَنْ یُطِعِ اللَّ

 »ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 
ا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِ « .۴ نْ یَتَمَاسَّ

َ
یْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أ یفَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَ نَ مِسْکِیناً عْ فَإِطْعَامُ سِتِّ

لِیمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
ینَ عَذ کَافِرِ

ْ
هِ وَ لِل

َّ
کَ حُدُودُ الل

ْ
هِ وَ رَسُولِهِ وَ تِل

َّ
 »؛ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِالل

ةَ وَ اتَّ « .٥ حْصُوا الْعِدَّ
َ
تِهِنَّ وَ أ قُوهُنَّ لِعِدَّ سَاءَ فَطَلِّ قْتُمُ النِّ بِيُّ إِذَا طَلَّ هَا النَّ یُّ

َ
کُمْ لاَ تُخْرِجُوهُ یَا أ بَّ هَ رَ نَّ قُوا اللَّ

هِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ 
َّ
کَ حُدُودُ الل

ْ
نَةٍ وَ تِل تِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّ

ْ
نْ یَأ

َ
 أ

َّ
 یَخْرُجْنَ إِلا

َ
هِ فَ  مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا

َّ
قَدْ حُدُودَ الل

هَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِ 
َّ
 تَدْرِي لَعَلَّ الل

َ
مَ نَفْسَهُ لا

َ
مْراً ظَل

َ
 » کَ أ

هِ « .٦ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
بِيُّ  عَنْ أ هَ جَعَلَ لِکُلِّ شَيْ  قَالَ قَالَ النَّ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِنَّ اللَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّا
َّ
ی حَدّاً مِنْ حُدُودِ الل  »کُلِّ مَنْ تَعَدَّ

بِي جَعْفَرٍ علیه «. ٧
َ
تُ لأِ

ْ
قَرَّ بِهِ، قُل

َ
سْلاَمِ، فَأ ةِ الإِْ

َ
یْهِ مِنْ جُمْل

َ
ةِ مَا نَحْنُ عَل

َ
السلام: رَجُلٌ دَعَوْنَاهُ إِلی جُمْل
نْ لَهُ شَيْ  بَا، وَ لَمْ یَتَبَیَّ کَلَ الرِّ

َ
مَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنی وَ أ

ُ
یْهِ الْحَدُّ إِذَا ث

َ
قِیمَ عَل

ُ
ءٌ مِنَ الْحَلاَلِ وَ الْحَرَامِ. أ

یمِهَا«لَهُ؟ قَالَ: جَهِ  قَرَّ بِتَحْرِ
َ
هُ قَدْ کَانَ أ نَّ

َ
نَةٌ أ نْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّ

َ
 »لاَ، إِلاَّ أ

الِثَةِ « .٨ تَیْنِ قُتِلُوا فِي الثَّ قِیمَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ مَرَّ
ُ
هَا إِذَا أ صْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّ

َ
 »أ

بُو جَعْفَرٍ علیه السلام: « .٩
َ
تِهِ شَيْ لَوْ «قَالَ أ

ْ
سْلاَمِ لَمْ یَأ ةِ الإِْ

َ
قَرَّ بِجُمْل

َ
ءٌ مِنَ وَجَدْتُ رَجُلاً مِنَ الْعَجَمِ أ

نْ تَقُومَ عَلَ 
َ
قِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ، إِلاَّ أ

ُ
وْ شَرِبَ الْخَمْرَ، لَمْ أ

َ
وْ سَرَقَ، أ

َ
فْسِیرِ زَنی، أ هُ قَ التَّ نَّ

َ
نَةٌ أ قَرَّ یْهِ بَیِّ

َ
دْ أ

 ».كَ وَ عَرَفَهُ بِذلِ 
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